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Abstract 

1. Introduction 

The Court of kings and dynasties were manifestation of ceremonial 

customs and occasions which pertain to the roots of literature and 

history of their nations. Consequently, culture and civilization of our 

antecedents influenced creation of their descendants' culture in 

sequential and continual way. 

Narration and storytelling, known as a notable position at the Court of 

Emperors and Kings and as constituents of literal customs of the court, 
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have revived and rejuvenated the ancient tradition of oral literature. 

Regarding such a position, it could be said that some of the authors 

believe that commencement of the first period of storytelling in Iran 

returns to The Achaemenid Empire and Kianian Dynasty, but some 

others believe that it comes from The Gōsāns of the Parthian Empire. 

In following periods, since Samanid Dynasty until Ghaznavid Empire, 

the role of narration and storytelling was played by Zoroastrian 

Clerics and Nadimān (Companions) along with reading epics. Nadims 

were to learn and acquire an agglomeration of literal issues and skills 

such as poems, reciting, eloquence and performance. 

During The Ilkhanate Era (the Mughals Dynasty), Iranian stories 

became more religious due to bitterness of Mughal Attacks. At the 

Court of Safavid Dynasty, narration and storytelling reach its peak of 

prosperity and then the Court of Qajar gave this position a new lease  

of live, titled "Reciter". 

This current research has tried to investigate and study this position 

and its evolutions their ceremonial customs at the court of Iranian 

Kings. 

2. Methodology  

In the present study, the authors believe that by searching historical 

and literary sources, storytelling and narration as one of the literary 

positions in the court of kings and sultans, explaining the rituals and 

relations related to it and introducing and recognizing the letters left 

by the storytellers and Although the court narrators are brief in their 

research, a part of the article deals with the background of storytelling 

related to the Arab government and its connection with court 

storytelling in Persian literature. 

3. Discussion   

The performance of the ancient tradition of storytelling in Iran is 

revealed to us by studying the oldest historical documents and Persian 

literature; However, considering the fact that Emirs and kings have 

played an important role in the history of Iran as the main supporters 

and encouragers of Persian literature and its sub-branches, the answer 



 A Study on the Proffesion of the Storyteller and the Court Rituals 

 Related to it during the History of Oral Literature in Iran 

 

595 

to these questions is to what extent kings were buyers and wanted to 

tell stories or. And it is unknown to us with what status  

and rank the storytelling position as well as the position of storytelling  

was prevalent in their court. Following the answers to these questions,  

oral literature in the field of narration and story is considered and  

researched as the most basic way of communicating with the audience 

as well as how it is transmitted and promoted in the court of kings.  

 The search for the roots of Iranian culture and history in connection  

with the early storytelling, the degree of commitment and support  

of princes and kings to the literary position of storytelling and how  

to create and spread this artistic and literary taste in the court has  

necessitated this research. 

4. Conclusion  

Noting that the first literary societies about sultans were established 

in various historical periods, it can be said that literary positions 

and professions, including storytelling, first appeared in the court 

of opportunity by addressing the properties and the chosen ones, 

whose characteristics are as follows: Are: 

     1- Generally, the storytellers of the court, due to the special type of  

their audience and their affiliation with the Shah in meetings and 

travels, were required to know the legends and life stories of the 

previous rulers or to quote the Shahnameh and other epic texts. 

     2. Many storytellers were the court of the poet and in their poems 

they used nicknames derived from their names and nicknames; 

also, because the stories about praising Mamdouh were in parallel 

with the poetry, court storytellers can be considered as rivals of 

poets, who sometimes gained superiority over court poets by 

gaining a higher position. 

3- Familiarity and awareness of musical instruments and musical 

instruments have been among the necessary conditions for 

storytellers who have been able to enter the court; as in the book of 

Qaboosnameh, the storytellers are mentioned as "Khonyagars" 

who narrated the poems of the poets with their instruments and 
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 songs. 

4- Other special skills and techniques of court storytelling are the 

ability to narrate the story and bring short and poetic anecdotes, 

often in the form of Masnavi, which was expressed before the 

story and to attract the attention of the audience with the term “Pish 

Khāni” (pre- 

reading). 
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های درباری مربوط به آن در طول خوان و آیینبررسی منصب قصّه
 تاریخ ادب شفاهی ایران )تا دورۀ قاجار(

 (پژوهشی-علمی)

 1نجمه نوروزی چگینی )نویسندۀ مسئول(

 2یاحمد امیری خراسان

 3ینجمه حسینی سرور

 

 چکیده

های ادب و تاریخ هر بوده که با ریشهها و مناسباتی گاه آییندربار پادشاهان از دیرباز، جلوه

وار، در پیدایش ای تسلسلملّت پیوند خورده است و به تبع آن، فرهنگ و تمدنّ پیشینیان به گونه

خوانی به عنوان یکی از مناصب و گویی و قصهّفرهنگ آیندگان تأثیرگذار بوده است. قصّه

شفاهی را تجدید حیات نموده است. های ادبی در دربار، سنتّ دیرین ادب دهندۀ آیینتشکیل

توان گفت: بعضی از نویسندگان، تشکیل اوّلین دورۀ دربارۀ این منصب در ادوار مختلف ادبی می

گویی ایرانی را مربوط به دورۀ کیانیان و هخامنشیان و بعضی، خنیاگران عهد اشکانی قصّه

و « موبدان»سامانیان تا غزنویان، های های بعدی یعنی دورهدانستند. در دورهمی« گوسانان»یعنی

بایستی دارای مجموعۀ خوانی ایفا کردند و یک ندیم میاین نقش را همراه با حماسه« ندیمان»
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 بود. در دورۀ مغولان نیز،پردازی میآدابی از جمله: شاعری، خنیاگری، شیواسخنی و نمایش

ذهبی پیدا کرد. در دربار صفویّه، های حملۀ مغولان بیشتر جنبۀ مهای ایرانی در اثر تلخیقصّه

تجدیدی « باشینقّال»خوانی به اوج شکوفایی خود رسید و این منصب در دربار قاجار با عنوان قصّه

کند. این جُستار به روش تحلیل کیفی سعی بر آن دارد تا به بررسی این منصب و به دوباره پیدا می

  دشاهان ایرانی بپردازد.ها و آداب آن در دربار پاتبع آن تغییرات آیین

 خوان، نقّال، ادب شفاهی، مناسبات ادبی، دربار.قصهّهای کلیدی: واژه

 مهمقد. 1

و سلاطین ایرانی گره خورده و به تبع  دربار پادشاهانبا  ادبیّات ایرانتاریخ بدون شک، 

لاقۀ حاکی از ع ،این ارتباط و پیوند ها، ادبیات نیز متحوّل شده است.تغییرات حکومت

همچنین و  ،گیری و انسجام ادبیاتشاهان به فرهنگ و ادب فارسی است که باعث شکل

گویی در دربار گزاری و قصهّی همچون داستانپیدایش و گسترش مناصب دیرین و باستان

فرهنگ های پارتی و خنیاگر در گوسان توان بهدربارۀ قدمت این مناصب می گردیده است.

اولین شاعران ایرانی این گروه در واقع »گوید که: نت میرصادقی میمیم .کرداشاره ایرانی 

« گوسان»بویس و فارمر دربارۀ  (.262: 1385)میرصادقی، « اندران قبل از اسلام بودهدر دو

(Gosan) گزاران ایرانی پیش از ترین داستانلقب معروف نام یا» نویسد که این واژه: می

تا اواخر فرمانروایی ساسانیان هم در دربارها و هم در میان  اسلام است که از دورۀ اشکانیان

(. پس از اسلام، این 64-29: 1368)بویس و فارمر، « پرداختندگویی میبه روایت عموم

و... به حیات خویش  ف اخبارگو، راوی، مؤلّگزار، قصهّهای داستانگروه از هنرمندان با نام

نیز به نوعی دنبالۀ رسم باستانی  -گوییقصهّی هایکی از صورت- نقّالیادامه دادند. 

در دربار و اجتماع به ظهور رسیده و های ها است که در صحنهخوانی گوسانداستان

گویان است. گروهی از این قصهّ گویان سخن به میان آمدهاز طبقات قصهّبسیاری از منابع، 
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آموزش و تعلیم نین ها در مجالس و همچشان خواندن داستانکسانی بودند که شغل

و برای آنان  شدندخوانان به امرا نزدیک میاز این قصهّ دیگر برخیشاهزادگان بوده؛ و 

کمتر مقبولیّت عام  ی درباریهاگونه نقل و قصهّاین در هر حال، .کردندسرایی میقصهّ

  ماند.دربار و در میان خواص باقی میمحدودۀ  همان فت و بیشتر دریامی

 ن مسئلهبیا .1-1

 ی و ادباریخترین اسناد تسرایی در ایران با مطالعۀ قدیمیاجرای سنّت دیرین داستان

ران و امی هکه به این نکته با توجّ گردد؛ ولیبر ما معلوم و مکشوف می تا حدّی فارسی

و  کنندگان و مشوّقان اصلی ادب فارسیبه عنوان حمایتشاهان در تاریخ ایران 

 حد هچها که پادشاهان تا اند، جواب این پرسشسزایی داشتهبه های آن نقشزیرشاخه

 همچنین وسرایی اند و یا داستان زدن و افسانهخوانی بودهخریدار و خواهان قصهّ و قصهّ

 بر ما مجهول ای رواج داشته است،خوانی در دربار آنان با چه جایگاه و مرتبهمنصب قصهّ

  است.

ی ا بررسبواکاوی در منابع تاریخی و ادبی و همچنین در پژوهش حاضر با جستجو و  

ه تبیین لاطین بو س خوانی و نقّالی به عنوان یکی از مناصب ادبی در دربار پادشاهانسیر قصهّ

 .شده استهای مربوط به آن پرداخته ها و مناسبتآیین

 پیشینة تحقیق .2 -1

در تاریخ خوانان قصهّ :نچوهم های شاخصیکتابگویی و نقّالی در ارتباط با قصهّ

، و هنر نقّالی در تألیف بهرام بیضایی یف رسول جعفریان، نمایش در ایرانتأل اسلام و ایران

بررسی »توان به مقالاتی چون: تألیف سهیلا نجم به چاپ رسیده است؛ همچنین می ایران

بنیاد )بر مبنای هیهای شفادر حماسه« ایدایره»نی، نقّالی و ساختار رواییخواهای قصهّسنّت

جستاری بر »نگارش فرزاد قائمی، « های نمایشی و ادبی(موردی سنّتتطبیقی و  مطالعۀ
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مقالاتی چند به قلم نگارش محسن رستمی، « پردازی در ایراننقّالی و قصهّ خوانی،شاهنامه

ب تی از محمد جعفر محجوسجاد آیدنلو در حوزۀ پیشینۀ نقّالی در ایران و همچنین مقالا

سخن چاپ شده است، اشاره کرد. در تحقیقات و مقالات ذکر شده، مؤلّفان و  که در مجلۀ

گویی و نقّالی بیشتر از منظر اجتماعی آن کاوی منصب قصهّپژوهندگان به بررسی و وا

های مربوط به آن از منظر و تا اکنون کمتر به بررسی و تعریف این منصب و آیین پرداخته

 پرداخته شده است. رانیدربار پادشاهان ای

 ت پژوهش. ضرورت و اهمی3-1

ریخ فرهنگ و تاریشۀ ضرورت این پژوهش به دو دلیل است: یکی به این دلیل که 

که یناجستجو کرد؛ و دیگری  آغازین و قصهّ خوانی گوییقصهّ توان درایران را می

خوانی و همنصب قصّداری امیران و شاهان از میزان پایبندی و حمایت و جانبتوان به می

 رسید. چگونگی آفرینش و گسترش این ذوق هنری و ادبیهمچنین به 

 و بررسی بحث .2

باط با راری ارتترین راه برقداستان و قصهّ به عنوان ابتدایینقل  ادب شفاهی در حوزۀ   

 نماید.است که پرداختن به آن در وهلۀ اوّل ضروری می مخاطب

 ادب شفاهی .1-2

ای را شامل ههای عامف و شناخت خود، داستانشی از گسترۀ تعریادبیات شفاهی در بخ

ا بوسانان گست. مرار داشته ان ایران به شکل نقّالی استشود که در نهایت در حوزۀ تمدّمی

های ملّی تها و رواینیرومند و بیان شیوای خود به عنوان حافظان و ناقلان داستان حافظۀ

 دبیات درا»د. گذاری و نهادینه نمودنهی پایهشکل شفاایران، گونۀ آغازین ادبیات را به 

های هفسانهای ملّی یعنی اگمان ایرانیان باستان تصنیفآغاز ریخت شفاهی داشته و بی

 (.75: 1383ریپکا، )« ها را داشتندای همانند اینهها و نوشتهپهلوانی، اسطوره
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دهد ل میور ما را تشکیادبی کش-این گونه از ادبیات بخش عظیمی از میراث فرهنگی

رار قمخاطب  ن بااز آن در جامعۀ ایرانیا تری بسیار پیشکه به موازات ادبیات مکتوب و حتّ

 ست. ادادن دو گروه درباریان و خواصّ ایرانی و همچنین عامۀ مردم حضور داشته 

 ی است؛های شفاهمین داستانپایه و اساس بسیاری از آثار ادبی کلاسیک ایرانی نیز ه

اهی بیات شفز ادبه این معنی که بسیاری از نویسندگان و شاعران، با برداشت و استفاده ا»

ش، آثار بینی خاصّ خویایران و دخل و تصرّف هنرمندانه در آن، مبتنی بر نگرش و جهان

و ین، خسررام توان به شاهنامۀ فردوسی، ویس وادبی سترگی را آفریدند که از آن میان می

، )درّی« کرد یکر و بسیاری دیگر از آثار ادبی ریز و درشت فارسی اشارهو شیرین، هفت پ

1397 :21.) 

ضور حآن بر  ه دردر انطباق با نقل قول فوق، چند نمونه از ابیات شاهنامۀ فردوسی را ک 

 آوریم:ل میگو و نقش او در جریان ادب شفاهی اشاره شده است، به عنوان شاهد مثاقصهّ

 ماهروی بدان سروبن گفتم ای

 و مهر که دل گیرد از مهر او فرّ

 مرا مهربان یار بشنو چه گفت

 تا یکی داستانبپیمای می، 

 پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ

 چهرای بت خوب بگفتم بیار

 یکی داستان امشبم بازگوی  

 بدو اندرون خیره ماند سپهر

 ازان پس که با کام گشتیم جفت

 ز دفترت برخوانم از باستان

 مرد فرهنگ و سنگ مه از درِه

 بخوان داستان و بیفزای مهر 

 (305: 1386)فردوسی،                 
 

تواند بود از ای از نوع ایما میکنایه« مرد فرهنگ و سنگ» آید،که از ابیات بالا برمیچنان

و مهر  سره از چارهفردوسی: مهربان یار بر آن است تا داستان بیژن و منیژه را که در آن یک

سرای بزرگ برخواند تا وی آن را در و نیرنگ و جنگ سخن رفته است، از دفتر بر سخن
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پیوندد و جاودانه بگرداند، داستانی که شایسته و درخور مردی با فرهنگ و بشکوه و سنگی 

 (.306: 5همچون اوست. ) ر.ک. نامۀ باستان، ج 

ت ب» مچونهصفاتی  با گو راقصهّ ه،در دیباچۀ داستان بیژن و منیژ فردوسی در این ابیات،

رده کو حکایت اکه داستان را برای  مورد خطاب قرار داده« ماهروی»و « نسروبُ»، «مهربان

ز گونۀ ای است آشکار ابت مهربان استعاره». البته در این خصوص لازم به ذکر است است

، که در نامۀ (306: 1390کزّازی،«)زن و بزمساز فردوسیپیراسته)= مجرّده( از دلارام چنگ

ر ما بگونه ابیات، ز اینا هایینمونهباستان بدان اشاره شده است. در هر حالت با استشهاد به 

ی و یا ازندگگو همراه با نوشفاهی در نقش قصهّ هایداستانگردد که گزارندگان معلوم می

 اند.اشتهدیی زادر خلق و ماندگاری آثار ادبی و تاریخی ایرانیان تأثیر بس پردازینمایش

ط و ختراع پیش از پیدایش و اخ حتّی های ادب شفاهیبه منزلۀ یکی از گونهگویی قصهّ 

صّه قنیدن های جامعه به شهمۀ طبقات و گروه»، مخاطبان خاص و عام داشته است: الفبا

ی، دق)میرصا« اندگویانی در دربار خود داشتهاند و بعضی از شاهان و امیران قصهّراغب بوده

نّت های رواج و گسترش سان اذعان داشت که یکی از جایگاهتو(. پس می204: 1385

و شکل  ختارگویی و ادبیات شفاهی به صورت ابتدایی و آغازین، آن هم در ساشفاهی قصهّ

شد و مۀ ررسمی، دربار پادشاهان و سلاطین بوده و سبب شده است که این سنّت در ادا

 و اجتماع نیز انتقال یابد. گسترش خود به محافل عمومی 

زمانی پیش از  برهۀ توان به محدودیّت کتابت درمیادبیات شفاهی سیر گذشتۀ سنّت از 

در ایران پیش از اسلام سنّت به کتابت درآوردن آثار دینی و ادبی » اسلام نیز اشاره کرد.

ها ست و ثبت آنها سینه به سینه حفظ شده اطوری که این آثار قرنچندان معمول نبوده، به

« دیدندخور نگارش مید دولتی و سیاسی و اقتصادی را دراند و تنها اسنادانستهرا لازم نمی

پس از بررسی مفهوم ادب شفاهی، در ادامه به صورت اختصار به  (.13: 1376لی، )تفضّ
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خوانی به لحاظ روند تاریخ ادبی آن در اداوار مختلف گویی و قصهّبررسی تدریجی قصهّ

 واهیم پرداخت.خ

 خوانیسیر تدریجی قصّه و قصّه .2-2

نوعی  است و از لحاظ ادبی، ه معنی پیگیری، جستجو و جستجوگریقصهّ، در لغت ب

 ارد. خلّاقانه است که از دیرباز رایج بوده و بیشتر جنبۀ غیر واقعی دآفرینش 

وط به هایی مربستاند، مربوط به مصر باستان و داهای موجوترین قصهّقدیمیاند که گفته

 خود در که از رشادتها وقتیشاید نخستین انسان» ها از حیوانات است.شکار نخستین انسان

تغییر  با اندکی ،کردندشکارگاه یا در برابر حوادث طبیعی برای فرزندانشان تعریف می

-ر کتاب خودد ندیمابن(. 7: 1379)عبداللهّیان، « ها را به وجود آورده باشندنخستین داستان

 ست:ارده گویان در این باب آودر مقالۀ هشتم در اخبار مسامران و افسانه -الفهرست

ن را آه، و کنندگان اولین افسانه بودمحمد بن اسحاق گوید: فارسیان، اول تصنیف»

ات یوانحرا از زبان  ، و آنداریهای خود نگهدر خزانه به صورت کتاب درآورده و

ان شاهادپ، که دومین سلسلۀ پادشاهان اشکانی ند. پس از آننمودو حکایت می نقل

عربان  ووده، آمیزی درآورده، و نیز چیزها بر آن افزآن را به صورت اغراقد،ایرانن

با  ورا زده،  هایشو برگآن را به زبان خود گردانده، و فصحا و بلغای عرب، شاخ 

هایی را و معانی کتاب بهترین شکلی به رشتۀ تحریر درآوردند و در همان زمینه

ه معنی بسانه تألیف کردند. اولین کتابی که در این معنی تألیف شده، کتاب هزار اف

 (.540-539: 1350ابن ندیم، )«. هزار خرافات است

به ایرانیان، بر این عقیده  هاتاریخچۀ نخستین قصهّ انتساب موردامّا دکتر تفضّلی در 

توان گویی است. نمیتا حدّی گزافه ،فان داستان باشندکه ایرانیان اولین مصنّاین»: است

ملّت و قوم خاصّی را اولین مصنّف داستان دانست. زیرا در جهان باستان در میان اقوام 
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های مختلف امّا قول ابن ندیم دالّ بر رواج داستان ،مختلف افسانه همیشه رایج بوده است

 (.297-296: 1376،)تفضّلی« خصوصاً در دورۀ اشکانی و ساسانی است

-(Mary Boyceمری بویس ) همچنین ها،قصهّدر ارتباط با شکل آغازین و پیدایش  

 با ن راگزاراداستان دسته از این -استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشتۀ مطالعات زرتشتی

ترین لقب معروف-امگوسان، ن»: گویدخطاب کرده و می« گوسان»عنوان و لقب 

اسانیان روایی سرمانی پیش از اسلام است که از دورۀ اشکانیان تا اواخر فگزاران ایرانداستان

. (64-29: 1368)بویس، « پرداختندگویی میهم در دربارها و هم در میان عموم به روایت

از  که ند،اهپرداختدر ایران  های دیگری نیزگذشت زمان به اجرای پیشهها در گوساناین 

توان اشاره خوانی و... میخوانی، کوروغلیزیهخوانی، تعهنامهآن جمله به حرفۀ نقّالی، شا

این  وردند. ودرباری را به وجود آ« خوانشاهنامه»و « راوی»ها طبقۀ برخی از آن کرد که

ر. ک: )اند هاولین شاعران ایرانی در دوران قبل از اسلام بودگروه از نگاه میرصادقی 

 (. 262: 1385میرصادقی، 

کال ع آن اشه تبو ب سنّت شفاهی ادبیات ایران تغییر و تبدّل اصلی در حوزۀبه عقیدۀ ما 

 م فردوسیحکیم ابوالقاس کهگردد؛ زمانیسامانیان بازمی دورۀبیشتر به ، خوانیمختلف قصهّ

ل و نقو  و فرهنگ ملّیبا خلق کتاب حماسی شاهنامه تحوّلی شگرف و عظیم در ادبیات 

 پردازی به وجود آورد. قصهّ

ها و به دنبال آن ها و داستاننظم شاهنامه سبب شد که از قرن چهارم به بعد، حوزۀ  قصهّ

در سیر تکوینی و تکامل  ،گویی در ایران رشد و گسترش یابد. پس از اینپیشۀ قصهّ

های ملّی، نقش موبدان و دهقانان نیز به ها و داستانها و قصهّداران مجموعۀ سنّتمیراث

ای در حکومت و تاریخ پیشین ای از جامعه که جایگاه ویژهو طبقهعنوان دو گروه 

ها و اساطیر در حفظ و پاسداشت سنّت و فرهنگ و افسانهها اند، با نقل و روایت قصهّداشته
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های ها و حماسهفردوسی افسانه مشخّص است خود گردد.ایران باستان پررنگ و آشکار می

 دانسته است:« نده در دست هر موبدیپراک»ملّی را 

 ز گفتار دهقان یکی داستان

 ز موبد بر این گونه برداشت یاد

 

 باستان بپیوندم از گفتۀ 

 که رستم یکی روز از بامداد
 

 (170: 1386)فردوسی،   

فتاری استان گده و خوانی، نقّالی نیز که نوعی قصّسیر تکوینی اشکال و انواع قصهّ به دنبال

سرایان که گویان و قصهّداستانبوده است؛ و ملل جهان متداول در میان همۀ اقوام و  ،است

ربارها دیا در  ورزن بهای منظوم را همراه با نواختن ساز در کوی و داستان ،غالباً شاعر بودند

 ست.اوده بی اجرای نمایشی خواندند که این خود نوعو در حضور پادشاهان و بزرگان می

 اند، درودهدار آن بوسانان تا موبدان و نقّالان عهدهخوانی که گبا استمرار سنّت قصهّ

خاصی قابل اشر مامّا د ،شودیافت میکمتر از نقّالان در دربارها خبر  است که دورۀ غزنویان

همیشه  راد کهگیرند. وظیفۀ این افجای نقّالان را می ، کم کمشدندخوانده می« ندیم»که 

آوردن طنشا وکردن و بیشتر برسر ذوق یز سرگرمهمراه پادشاه بودند؛ حتی به وقت خواب ن

های استانصرفاً د« ندیم»که در دربار برخی از پادشاهان، طوریپادشاه بوده است. به

لک الم کرده است. نظامآور را با حرکات و میمیک مضحک برای پادشاه تعریف میخنده

آور و جدّی های خندهستانباید داندیم می»کند: در سیاستنامه، ندیم را چنین توصیف می

زی واند ساه بتبسیاری را بداند و با سخنی شیوا از خوبی و خوشبختی بگوید و بهتر است ک

 (.168: 1348الملک طوسی،)نظام« را نیز بنوازد

 خوانی و دربارپیوستگی منصب ادبی قصّه. 3-2

است ندان های پرورش دانشمکشوری یکی از عرصه عرصۀ ادبیات و زبان ملّی در هر

که وظیفۀ مهمّ آن، حفاظت از فرهنگ ملّی آن کشور است. تاریخ ادبیّات ایران و 
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چگونگی گسترش و ترویج آن نیز با توجّه به مناسبات سیاسی، اجتماعی و ادبی حاکم بر 

پیوند  بار پادشاهان و سلاطین ایرانی است،هر دورۀ تاریخی با یکی از ارکان مهم که در

ز این ارتباط و پیوند، به حمایت و جانبداری شاهان در ارتباط با ادب و خورده است. سرآغا

گیری و انسجام مناصب ادبی متعدد گردد که در نهایت باعث شکلفرهنگ فارسی بازمی

 خوانی و داستانگزاری در دربار گردیده است.همچون قصهّ

 ن در دربار چنین آمده است:خوانادر خصوص ارزش و جایگاه قصهّ 

ز اان بِه رازادگو امای به جهت آشنایی سلاطین و وزرا و امرا هیچ واسطه و وسیله. ..»

 ؛گردندخوانان زود مقرّب پادشاهان جهان میکه قصهّکلام آن قصّه نیست.خلاصۀ

 -ماعیلاه اسش -ن در خدمت شهریار گردون اقتدارتکلتوخاالعابدینکه زینهمچنان

 الدینجلال بخت،ملازمت شهریار جوان ن درخاالله دربارادرۀ جهان عنایتو ن

 . (155: 1378جعفریان، )« محمداکبر...

 فرصت های ادبی در دربارهای سلاطیننخستین تشکّل انجمن»با عنوان این مطلب که 

ر یرانی در ادواتوان دربار پادشاهان و سلاطین ا(، می61: 1384منش، )کی« ظهور یافته است

ه حساب خوانی بتگاه و منشأ مناصب و مشاغل ادبی از جمله قصهّگوناگون تاریخی را خاس

 آورد.

یّت ت و اهلحیّخوانان در دربار پادشاهان، صلات و نقش تأثیرگذار قصهّبا توجه به اهمی

ایط ه شرخوانی واجب و بایسته بوده است. فخرالزمانی در این بارآنان در عمل قصهّ

 کند: می گونه بیاندست را اینخوان چیرهقصهّ

با  خوان را پاس آن باید داشتن، قوتّ حافظه و جمعیّت حواس استچیزی که قصهّ»

افراط نکند و تفرقه در  ،آوردچیزهایی که نسیان می جاذبۀ طبیعت. باید که در اکل

غوی نگوید، بلکه از رزم به وقت سخن گفتن به خویش راه ندهد تا از غفلت خود لَ
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خواند به حکایت دیگر انتقال نکند و قوّت جاذبۀ میبزم نرود و از حکایتی که 

یاد بگیرد و  ،چه بشنود در بدیعهای باشد که هرفن باید به مرتبه طبیعت صاحب این

 (.849: 1392)فخرالزمانی، « .آن چنان ضبط نماید که هرگز فراموش نکند

گاه جای بهگویان درباری بنا گویی که قصهّهای ادبی قصهّاز دیگر مناسبات و سنّت

گوی حق هقصّ»بود که  ، آنها در دربار بودندمخصوص خود ملزم به رعایت و اجرای آن

« .که شاه فرمان دهد، مگر آنای را تکرار کندنداشته است به میل خود قصهّ

 (.113: 1342)الجاحظ،

ا شعر تر بودند، زیرو شاعران در این امر موفّق شاعر بودند ،خوانان درباربسیاری از قصهّ

)یا  شاعر خوانقصهّ برای هراتی را خصوصیّ الله صفاذبیحبر مخاطب تأثیر بیشتری داشت. 

آهنگی صدای گویی غیر از خوشخوانی و قصهّدر شاهنامه»: شمردبرمیخوان( شاهنامه

قوّت بیان و توانایی های مختلف و خواننده و گوینده، آشنایی آنان به شعر و ادب و داستان

 (. 468: 1368)صفا، « های مناسب با موقع و مقام لازم  بودهای جالب و بیتلد مثََدر ایرا

م ایط لازر شرآشنایی و داشتن آگاهی در ارتباط با ساز و آواز و آلات موسیقی از دیگ

تاب ککه در اند به دربار راه یابند؛ چنانتوانستهمیخوانانی بوده است که برای قصهّ

بودند،  شاعران اشعار که با ساز و آواز روایتگر« خنیاگران»ویان با عنوان گقابوسنامه از قصهّ

ه عنوان ب« اکیحمُ»؛ همچنان که از «اند...و خنیاگران راویان شاعران»... یاد شده است: 

ن که جهد ک»کرده، نام برده شده است؛ ها را همراه با خنیاگری حکایت میکسی که قصهّ

« حکایت... از رنج خنیاگری تو بکاهد حاکی باشی، که به مقدارمُ

 (.194: 1346اسکندر، بنکیکاووس)عنصرالمعالی
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کار بودن، به حرکات و شیریندلیل شیوایی سخن و خوش بهخوانان قصهّگاهی 

جعفریان در  که؛ چنانکردنددر دربار دست پیدا میشاعران  ازبالاتر  یموقعیّت و جایگاه

 کند: این خصوص اشاره می

اصل حخوانی در مجلس یکی از سلاطین کامکار قصهّ بخواند، یقین که قصّهقتیو»

گاه که هر مردم قابل و فاضل خواهند بود.است که آن محفل، ده تن، بیش یا کم، از 

گام ر هندمتکلم در میان این قسم جماعت دشوارپسند، فصیح و بلیغ تقریر نماید و 

که سخن عارخوب و ابیات مرغوب وقتیکار باشد، اشحرکات و شیرینتقریر، خوش

ن ر عیدخوانی گردد، بخواند و اگر شعری غیرمکرّر به خاطر نیاورد، تشنۀ مناسب

به کار  ،ارددخواندن به بدیهه براعت استهلال بگوید و در جنب نثری که بر زبان قصّه

اتب به مر از اول تا آخر یک کلمه لغو نگفته باشد، ،برد و چون کلامش به آخر رسد

 (. 156-155: 1378)جعفریان، « ه از شاعر استبِ

 ای در تقریر وبایست چنان شایستگی و آمادگیخوان درباری میمشخصّ است قصهّ

اضی ناع و را اقبیان سخن خود داشته باشد تا بتواند حاضران فاضل و اندیشمند در دربار ر

هم  پردازی را درنمایش گویی ونماید؛ شخص توانایی که بتواند سه هنر شاعری، قصهّ

 آمیخته و به عرصۀ عمل و ظهور برساند.

ه است ن قصّترتیب بازگفتخوانی در دربار، گونه آداب خاصّ قصهّای دیگر از ایننمونه

کند؛ در می ها ارتباط پیداها و تورانیگویی ایرانیان با هندیکه به تفاوت شیوۀ قصهّ

شود و یاول شعری مناسب با داستان آورده م گویی ایرانیان جهت تبیین موضوع،قصهّ

 گردد:سپس قصۀّ اصلی روایت می

خوانان بر سه نوع است: اول به طرز اهل ایران، دوم به روش مردم توران درآمد قصهّ» 

و سیمّ به قانون هندوستان...طرز درآمد اهل ایران این است که هرگاه شروع در 

که خواهند خواند  که مناسب به داستانی-مینمایند، اول حکایت نظخواندن قصّه می
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خوانند، چه از رزم و چه بزم و چه از عاشقی و عیاّری. پس از آن بر سر می-داشته باشد

 «رسند...روند تا رفته رفته به مدح سیّدالشهدا امیر حمزه میصفت راویان قصّه می

 (.193: 1370محجوب، )

و ر زانهمچون: سموازین و آدابی دیگر صاحب این فن همچنین ملزم به اجرا و رعایت 

 دن ونشستن، شمرده و سنجیده سخن گفتن، گرم سخنی، حرکات رزمی و نمایشی درآور

 است:  تصویرسازی

بر  ،شدکایت باه و حکه قصّۀ او از بابت افسانو صاحب این فنّ رباینده باید تا وقتی»...

سد و مقدمۀ رزمی ر سر یک زانو نشسته، شمرده و سنجیده حرف زند، و چون به

د و فرمودن به دو زانو نشین سخن گرم شود و در وقت شمشیر زدن و گرز کار

ر آن دشنو از تکلمّ او معرکۀ جنگ را همچنان به جوش و خروش درآید که قصّه

 که سررشتۀیمعاینه ببیند و در وقتبه نظر تصورّ  ،خواندای که او قصهّ میهنگامه

 ر سر دوبلبته ایکی از دلیران به تقریبی بند پاره کند،  سخن سخنور به جایی رسد که

ود خه گویی اید کپاره کردن ادا و بیان نم هپا نشیند و همچنان آن مقدمه را با انداز

شیدن و مان ککزنجیر گسیخته و مستمعان نیز او را از آن عالم تصوّر نمایند، و در 

ست از د ،ام نسبت داردکدهایی که به هرهصندلی نشستن و کشتی گرفتن انداز

ب و یاز طالز و نندهد. داستان بزم را شکفته و آرمیده بخواند و عاشقی را از بابت نا

 خود را ردد ومطلوب با سرکشی و افتادگی بازگوید و در عیاّری باید که پارۀ قند گ

 عمرو به مردم مضحک وانماید و تصرفّات مرغوب به جهت انگیز در گفت و شنید

 .(194)همان: « ..و بختک کند.

سه قسم رزمی، بزمی و خوانی به ، که به تفکیک و تقسیم قصهّه به مطالب فوقبا توجّ

خوان درباری به قصهّ  منحصردر خصوص انتساب این آداب و موازینِاشاره شده؛  عیّاری
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حاضر نشده بودند و  عمومی در اجتماع گویانتا این زمان، قصهّ هنوز گفت که  توانمی

 .شده استد میقعامیران و رجال و اعیان من خوانی فقط در حضور شاهان وقصهّ مجالس

 خوانان درباری در ادب پارسیقصّه .4-2

گیریم؛ یظر منابتدا و سرآغاز پیدایش این منصب را در دربار پادشاهان سلسلۀ مادها در 

ه حضور ود بمحد چند مختصر واراتی هراش ،در منابع موجود ادبیات ایران باستانکه چنان

ورخّان های ماین اشارات مربوط به نوشته خوان در نزد شاه سلسلۀ مادها شده است.قصهّ

ها، استان( به دHerodotus( و هرودوت )Dinon(، دینون )Ctesiasکتزیاس ) یونانی نظیرِ

کند که یمای از داستانی را نقل دینون خلاصه». است« هامادی»ها و اشعار دورۀ قصهّ

ه شا -(Astiyagآستیاگ ) ،همانینام مادی، در مجلس م، خنیاگر صاحب«اَنگارِس»

ن ر کمیخواند و وی را از خطری که از سوی کوروش پارسی دمیرا فرا -نام مادیصاحب

 .(10: 1384زرشناس، )  «.نمایدبا تمثیلی زیبا باخبر می ،اوست

و  استانرا دربارۀ تاریخ بهای منثور و منظومی ها نیز همانند مادها روایتپارس

هایی که ( به جشن(Xenophonهای گزنفون کردند. در نوشتههای کهن نقل میافسانه

  (.22ن: ت )هما، اشاره شده اسبوده« داستان و سرود»شده و همراه با برای کوروش اجرا می

یر در جهت تشکیل نخستین دربارهای پادشاهان ایرانی و حرکت موازی آن با س

 -گویانانهافس ودر اخبار مسامران  -ندیمپردازی در دربار، سخن ابنگویی و سنّت قصهّقصهّ

 :مؤیّد این موضوع است

داری محمد بن اسحاق گوید: صحیح این است که اول کسی که با افسانه شب زنده»

 برایش هاو افسانهساختند وی را خندان میکه  گروهی داشتو  ،اسکندر بودکرد، 

خواست از وی قصد لذت بردن را نداشت، بلکه می از این کار و اوگفتند، می
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« پس از او سایر پادشاهان این رویهّ را به کار بردند. ومحافظت و حراستی شده باشد، 

 (.427: 1350)ابن ندیم، 

شاهی پاد ۀزد که از همان دوران آغازین سلسلتوان حدس می با استناد به این مطلب 

ای پ شود ردّخوانی در دربار رواج یافته است یا حداقل میقصهّمنصب ادبی  ،پارسیان

 کرد.از آن زمان به بعد جستجو  را یخوانان دربارقصهّ

م ز اسلاایرانی پیش گزاران اترین داستانبا لقب معروف« گوسانان»شواهدی از حضور 

ن آاکی از تان حسگویی و خواندن روایات منثور و پهلوانی در ایران بادر روایت« موبدان»و 

ر و قایم ا استواار رپردازی در دربهای سنّت قصهّاست که ساسانیان نیز به شیوۀ پیشینیان پایه

 اند.ساخته

های جمشید تانو نقل داس« نامۀ باستان»گواه این سخن اشارات شاهنامه به خوانده شدن 

 و فریدون نزد بهرام گور است:

 همان شه چو مجلس بیاراستی 

 

 یم روز شبگیر شاهبیامد س

 به دست چپش هرمز کدخدای

 ها همی خواندندبر او داستان

 

 همان نامۀ باستان خواستی 

 (6/442: 1386)فردوسی،              

 سوی دشت نخچیرگان با سپاه

 رایسوی راستش موبد پاک

                                                                                                                                                                 ز جمّ و فریدون سخن راندند
 

 (    6/445)همان، 

 

 

 

 

   

اند و برداشتهوار ازهای تاریخی را افسانهایتاند که رودر دربار ساسانی کسانی بوده

کند: می تفضّلی در این مورد نقلکردند. ا ایفا میگوی خاصّ پادشاه رنقش قصهّ

گوی خود را احضار کرد و از او خواست تا داستان جنگ انوشیروان در گردشی قصهّ»
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 ،از شاه شنیده بود امّا وی که این داستان را قبلاً ،اردشیر بابکان را با پادشاه خزر نقل کند

ا نشنیده است. آنگاه انوشیروان خود این داستان را این داستان ر چنین وانمود کرد که اصلاً

(. مسعودی، همین روایت را آورده و آن را به شیرویه نسبت 207: 1383)تفضّلی،« .نقل کرد

 (. 111: 1365ذکر کرده است )مسعودی، « بندار پسر خرشید»گو را داده و نام قصهّ

 اند.گفتهاه قصهّ میزنان نیز به صورت انفرادی در حریم پادشاهان برای شخص ش

است که گو های شهرزاد قصّنام افسانه های مشهور هزار و یک شب باای از آن قصهّنمونه

ته ن سخن رفاز آ -پادشاه ساسانی -« بهرام گور»داستان  نظامی در« هفت پیکر»در کتاب 

 است. 

بار ربهروز در د»توان به دربار ساسانیان میگوسانان مشهور و گویان از قصهّ

ی، بومنصورمۀ اخسروپرویز، شاج پسر خراسانی )ماخ پیر خراسان( از هری، در مقدّمۀ شاهنا

و  فردوسی نامۀداد پسر شاپور از سیستان و آزاد سرو سیستانی از اهالی مرو در شاهیزدان

 ن.ک.)« همچنین ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شاذان پسر برزین از طوس

 اشاره کرد. (72: 1381رزمجو، 

گویان شاعران و قصهّ حضور ابیات ذیل در خصوص فردوسی در در شاهد مثال دیگر،

 یشتر بهست و باکه با دگردیسی در واژه که همان لولی یا کولی  «لوری»گرد با عنوان دوره

ر در دربار خب (،93-92: 1398مطربی و خنیاگری شهرت داشته است )ر.ک.خطیبی،

 دهد: می

 ن برگزین ده هزاراز آن لوریا

 به ایران فرستش که رامشگری

 به درگاه شاه چو لوری بیامد 

 نر و ماده بر زخم بربط سوار 

 کند پیش هر کهتری بهتری

 بفرمود تا برگشادند راه 
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 (451: 1386)فردوسی،  

دوره  ندر ای ند کهگروهی از پژوهشگران بر این باور» این نظریه که گفته شده: بر با انطباق

مده آده و به شکل نوشتاری در های کهن به دست همین خنیاگران گردآوری شافسانه

سنگ و مدر ابیات فوق را ه« رامشگری»توان (، می32: 1368بویس، فارمر، مری)« است

  به حساب آورد.« گوییقصهّ»طراز با هم

هایی از و نقلدر ابیات دیگر در خصوص علاقۀ پادشاهان باستانی به شنیدن داستان 

 پهلوانان و دیگر شهریاران، چنین آمده است:

 مرا نزد تو آرزو بُد سه چیز

 که شبگیر هر بامدادیکی آن

 و دیگر سواری ز گردنکشان

 بر من فرستی که از کارزار

 همان نیز داننده مرد کهن

 

 برین بر فزونی نخواهم نیز 

 کنی گوش ما را به آواز شاد

 نشانکه از رزم دیرینه دارد 

 سخن گوید و کرده باشد شکار 

 که از شهریاران گزارد سخن
 

 (145)همان: 

 

 

 

 

 -هرمز چهارم  -که خسرو به بالین پدرششود هنگامیاز این داستان مشخص می

سالی است هنکه فرستادن دبیر دانای ک را خواهد یکی از آرزوهایشآید، پدر از او میمی

 اجابت نماید. ن سخن گوید،شهریاراتا از تاریخ 
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نشر  ختصاصی، دربار پادشاهان جایگاه اغزنویان عصر تاریخیدر  ،در ادامۀ این مبحث

 ده است.ی بوگویی و نقّالو گسترش ادبیات فارسی و مناصب برخاسته از آن از جمله قصهّ

 د.سازمی گویان درباری را بر ما روشنبیهقی در تاریخ خود نام چند تن از این قصهّ

ان ثخوانان و محدّدربار سلطان محمود از آن جهت که مرکز تجمّعی برای قصهّ

های بشرای بگو و نقّال ویژه ه بوده، موجب شده بود که وی تعدادی قصهّهای عامداستان

ر ، شاع«عنصری»توان به خویش یا مواقع ضروری دیگر انتخاب کند که از آن میان می

ست. ته اکه سمت امیرالشّعرایی را نیز بر عهده داش معروف دربار غزنوی اشاره کرد

که سلطان به کرده تا اینگویی مینشسته و قصهّها پای تخت سلطان میعنصری، شب

د نقل محمو های رایج زمان خود را که در پای بسترعنصری، تعدادی از قصهّ»خواب رود. 

ر و هب»ایت و دیگر حک« عذراوامق و »ها قصۀّ به نظم درآورده که از میان آن ،کردهمی

 .(132: 1389)عاشور پور، « است« بتبت و خنگسرخ»و سومین قصۀّ « الحیاتعین

زار هواندن خنام برد که در « کارآسی»توان از خوانان سلطان محمود میاز دیگر قصهّ 

م رآسی ناود کاشاعری ب»افسان و شاهنامه مهارتی داشته است. دربارۀ او چنین آمده است: 

 را پیش ن اواز جهت شعر سلطا .او بود. تصنیف بسیار کرده بود و ندیم کهین سلطان بود

و اکرد تا به حدی حرمت داشت و از خود جدا نمیخود برد و او را سخت دوست می

 )اقبال« رفتایستاد تا سلطان به خواب مینشست و کارآسی میبیفزود که عنصری می

 (.20: 1324آشتیانی، 

گوی ه.ق( نیز قصهّ 403)متوفی « قاضی ابوبکر باقلانی»شود که گفته می ،این علاوه بر

 ؛دیگر دربار غزنویان بوده است که قصۀّ حمزه را برای سلطان محمود ترتیب داده بود

ابوبکر باقلانی کسی است که برای رفع بیماری صرع سلطان مسعود غزنوی، این حکایت »

: 1356)طرسوسی، « طان نقل کرد تا صرع او رفع شدرا در مدت شش ماه برای سل« حمزه»
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گویان دیگری هم آمده است که در حضور ها، نام نقّالان و قصهّ(. افزون بر این نام37

پرداختند که عبارت بودند از: ابوبکر رازی، ابوالحامد ساوی محمود به نقل قصّۀ ابومسلم می

 )ساوجی( و هشام سرخسی )همان(.

کند و اد مییث با نام محدّ« بواحمد خلیل»گوی دیگری به نام قصهّ ابوالفضل بیهقی از

 گوید: می

 ه مقامز خاصّمردی بود با نعمت بسیار از هر چیزی، ... در دهلیاین بواحمد، مطیع»

ود، ث حاضر نبث خواست و از اتفاق هیچ محدّکرده بود. خادمی برآمد و محدّ

 .چون ث استخادم پنداشت که او محدّمرد بواحمد برخاست با خادم برفت و آزاد

 پوشیده یگانهباو به خرگاه امیر رسید، حدیثی آغاز کرد؛ امیر آواز بواحمد بشنود. 

نغز  کرد، سخت سره و نگاه کرد، مردی را دید، هیچ چیز نگفت تا حدیث تمام

 ،)بیهقی «ویندگ. امیر آواز داد که تو کیستی؟ گفت بنده را بواحمد خلیل ای بودقصّه

1375: 74-75.) 

و  ارانپس از این دوره، هجوم مغول و اوضاع آشفته و نابسامان آن زمان کارگز 

هایی گونه رائۀاخوانان را به بازآفرینی و مشتاقان عرصۀ ادبیات از جمله نقّالان و قصهّ

خوانان به هموجب شد تا قصّ»متفاوت در این حوزه ناگزیر و مکلّف ساخت؛ تا آن جا که 

 وردم ،های مذهبی گرایش یابند و چون با طرد اصحاب شریعت مواجه شدنداسهنقل حم

 (.74-71: 1390)نجم، « .استقبال اهل تصوف قرار گرفتند

نصب مبا بررسی و مطالعه در متون موجود، اطلاعات مختصر و محدودی در حوزۀ  

م چند ه نابث حاصل گردید که در ادامۀ این بح دورۀ مغولخوانی در دربار پادشاهی قصهّ

ورد ت. در منام داش« ارغنون»خان، گویان چنگیزشود: یکی از قصهّمیتن از آنان اشاره 

 گذران بودهحاکی از آن است که وی مردی خوش ،چه به دست آمدپیشینۀ این شخص آن

 های منظوم دستی داشته است.و در فنّ موسیقی و خواندن قصهّ
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دار این دهکه در خدمت بزرگان و سلاطین عهول از دیگر سخنوران و نقّالان عصر مغ 

احب است که به نقل از ص« الدّین همگر فارسیخواجه مجد»است،  منصب ادبی بوده

اهر و داد ظمردی فاضل و هنرمند بوده و در روزگار خود به فضل و استع»تذکره الشعرا 

ولتشاه )د« حکّام بودیگوی و ندیم مجلس نویس و خوشوشباطن نظیر نداشت و خ

 (.176: 1338سمرقندی، 

در  دید کهبر ما معلوم گر« حافظ غیاث الدّین دهدار»مدار دیگری چون خوان ناقصهّ

خواند و زیسته است. وی خود را جامع هنرها و فنون عصر خویش میعصر تیموری می

ام که خوانیهدیگر قصّسرایم و را به هفت قرائت یاد دارم. نغمه حافظم و قرآن»گوید: می

ۀ مرا ه قصّکخوانم که سخنوران عالم حمزه و ابومسلم و داراب را بر نوعی میقصۀّ امیر

 (. 54: 1356)طرسوسی،  «.مانندهر سکوت بر دهان میشنوند، مُمی

ص این شخ تغالکه شاهد مثالی در خصوص اشه به اینبا اشاره به نقل قول فوق و با توجّ

کلی  توان عنوانشاهان این دوره به دست نیامد؛ میخوانی در دربار پادبه منصب قصهّ

 را به این شخص انتساب داد.  -در دربار و اجتماع -خوانقصهّ

با گسترش قلمرو فرهنگ و ادب ایرانی، منصب  است که از اوایل عهد صفوی

فوی اهان صعلاقۀ شدید ش. درسنیز به اوج رشد و شکوفایی خود میخوانی در دربار قصهّ

هد ن عآر خوانی در درباهای آن مصداق روشنی از پیشرفت قصهّها یا شخصیتنبه داستا

ی کسان ه برخطراز الاخبار فخرالزمانی، شاه اسماعیل صفوی ب به نوشتۀ»است. از جمله: 

ز او ازار بستگی داشت که گاهی با دادن خونبها به داستانگحمزه چنان دلرداستان امی

یعی شف) «.روند حوادث داستان نکشد و زنده نگه داردخواسته است که آن کس را در می

 (. 356: 1380کدکنی، 
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، ر به اوبا انتساب این بیت شعکه  ه بودشاعران عصر صفویّجملۀ  از «نظیری قمی»

 خوانی درباری وی نیز احتمال داد:توان به قصهّمی

 شاها به دولت تو حیثیتم بسی هست

 

 هم شاعر ظریفم، هم قصّه خوان کامل 

 (167: 1314)صفوی،                         

به « خوانقصهّ اسد مولانا»در تذکرۀ میخانه، تألیف ملا عبدالنبّی فخرالزّمانی قزوینی از

 ذکره ازتمین هعنوان یکی از مقرّبان مربی هنرمندان میرزا غازی ترخان یاد شده است.در 

 ه عنوانعران بدر کنار تعدادی از شا «خوانمیر عبدالباقی قصهّ»خوان دیگری به نام قصهّ

 (.225: 1367شود )گلچین معانی، ملازمان دربار این امیر یاد می

خوانی اعمّ از در مراحل اخیرتر در دربار شاهان قاجار است که با طیف دیگری از قصهّ

ن و نظر از این که دقیقا از چه زمانی این عنواشویم. صرفروبرو می« نقّال»و « نقّال باشی»

توان این مطلب را به صراحت بیان داشت که می صب ادبی در دربار متداول شده است،من

خصوص در دربار ناصرالدین شاه کاملا جا زمان با سلطنت شاهان قاجار و بهاین عناوین هم

افتاده و رایج بوده است. این احتمال وجود دارد که چنین عناوینی در عصر فتحعلیشاه که 

)مستوفی، د داشته است سلطنتی و گسترش مشاغل درباری بوده، وجو دورۀ تأسیسات

1384 :26-27.) 

اجار را شاهان ق الشعرا در دربارتجربه عنوان و لقبی مشابه ملک گاهی نیز نقّال ماهر و با 

لان و چون نقیب ریاست فائقه بر نقّا»در این باره چنین آمده است:  کرد.کسب می

است که  شده و او بودهدربار نیز بدو مفوّض می« باشینقّال»ت ، طبعاً سمسخنوران داشته

یش باید وی را سرگرم سازد و برا ،کردوقتی شاه هوس شنیدن داستان و نقلی می

 (.11: 1392آیدنلو، ) «.سرایی کندداستان
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اشت و ام دن« میرزا احمد نقیب شیرازی»شاه قاجار نقّال معروف دربار فتحعلی در عهد

 27 مان:)ه نام داشته است« حاجی محمد حسن»شاه، گوی فتحعلیکه پدر داستاندیگر این

-28.) 

نام و خوانان خنیدهن دربار قاجار قصهّدر هنگامۀ سخنوری و هنرنمایی ادب دوستا

بانی داشت و نگه، در پاس«میرزا ابراهیم منطور»و برادرش « همدم شیرازی»سرشناسی چون 

ت این ه جهسزایی داشتند و بخوانی نقش مؤثر و بهی و قصهّگزاراز سنّت دیرین داستان

نعلی ت حسیهمدم در خدم»منظور پیوسته ملازم و مصاحب شاهان و بزرگان دربار بودند: 

: 1382)هدایت، « .کرده استسرایی میها داستانمیرزا فرمانروای فارس بوده و شب

1185.) 

رد. شاه نام بخوان فتحعلیبه عنوان قصهّ« دینهملا آ»توان از میعهد قاجار در تاریخ ایران 

که  در هزار و هشتصد و ده عیسوی»کند: ملکم در این خصوص در کتاب خود نقل می

خوان صهّقآدینه محرّر اوراق دوباره به ایران رفت در عرض راه از اتفاقات حسنه با ملا

ه بل منزل طو . زحمت راه وشاه اتفاق افتاد آشنا شدیم، از بهترین رفقای سفر بودفتحعلی

 (. 605: 1362)ملکم، « .شدهای شیرین او فراموش میحکایات و صحبت

ین ز بهترابه عنوان یکی « درویش صفر شیرازی»جان ملکم علاوه بر ملا آدینه از سر

 خوانان درباری عهد قاجار نیز نام برده است. قصهّ

خوان یا نقّال ت که نقش قصهّخوانی، در دورۀ ناصری اسدر ادامۀ مبحث سیر قصهّ

توان می ،شود. به عبارتی دیگرتر میرنگبخشی تاریخی کمرسمی شاه از جهت آگاهی

اذعان داشت که در این برهه از تاریخ، پادشاهان در انتخاب و برگزیدن ملازمان و 

گزیده پسند عمل ایگونهون بهای دیگرگکارگزاران درباری خود با میل و جاذبه

، «محمد حسن خان اعتمادالسلطنه»پیوستۀ  دند. جهت مصداق این سخن، به حضوررکمی
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شود. وی در این خصوص که خواندن وزیر انطباعات و مطبوعات در دربار، اشاره می

 های فرنگی برای شاه را بههای تاریخی و روزنامهشده اعمّ از تواریخ، رمانهای ترجمه متن

سر ناهار کتاب لویی چهاردهم »... کند: برای مثال نقل می طور خاص بر عهده داشته است،

 (. 172: 1380)اعتماد السلطنه، « و پانزدهم را عرض کردم...

خوانان صهّر ق، حضوزمان با این دورۀ تاریخی و پس از آنبا تکیه بر این دیدگاه که هم

صب ین منگسترش اتوان ادامۀ رشد و شود، میشمار میو نقّالان درباری محدود و اندک 

و میان  اجتماع ا دررو حرفه را به خارج از دربار ارتباط داد و در نهایت رواج و استمرار آن 

، جُستار این خوانی درباری درکه با توجه به انحصار قصهّ عامۀ مردم جستجو و کاوش کرد

  گنجد.بحث از آن در این مقال نمی

 گیرینتیجه .3

 ست:آید که اهمّ آن به قرار ذیل اجی به دست میاز بررسی موضوع مقاله نتای

ادوار  ن درهای ادبی در دربارهای سلاطیبا توجّه به این که نخستین انجمن-1

اغل توان اذعان داشت که مناصب و مشگوناگون تاریخی تشکیل یافته، می

ابتدا  خوانی با مخاطب قرار دادن خواص و برگزیدگان،ادبی از جمله قصهّ

 فرصت ظهور و تجلیّ یافته است. در دربار 

شان با زمتخوانان دربار به دلیل نوع خاصّ مخاطبان خود و ملاعموماً قصهّ -2

 یشین وان پها و داستان زندگی فرمانروایشاه، ملزم به آگاهی و شناخت افسانه

 اند.یا نقل شاهنامه و دیگر متون حماسی بوده

ها در دند و از آن جهت که قصهّخوانان دربار شاعر بوبسیاری از قصهّ -3

خوانان توان قصهّخصوص جلب نظر ممدوح همراه با شعر بوده است، می
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موقعیّت و جایگاه  درباری را رقیب اصلی شاعران به حساب آورد که گاهی به

 کردند. بالاتر نسبت به شاعران دست پیدا می

ز ی اموسیق آشنایی و داشتن آگاهی در ارتباط با ساز و آواز و آلات -4

که در کتاب بوده، چنان درباری خوانانجمله شرایط لازم برای قصهّ

 یاد شده است. « خنیاگران»گویان به عنوان قابوسنامه از قصهّ

 قصهّ و خوانیخوان درباری، توانایی در بدیههها و فنون خاصّ قصهّاز دیگر مهارت -5

پیش  ست کها، اغلب در قالب مثنوی «یمحُاک»تاه و منظوم با عنوان های کوآوردن حکایت

  شده است.بیان می« خوانیپیش» برای جلب توجّه حاضران با اصطلاحاز قصّه و 

در  وده،بخوانی که نمودی از نقّالی کاری همراه با قصهّپردازی و شیریننمایش -6

 آمده است .خوانان درباری به حساب میشمار دیگر آداب مرسوم و لازم قصهّ

 بعمنا
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